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چكيده
مولوي در آثار خود بارها از لزوم خاموشي و سكوت سـخن بـه ميـان آورده                 

تخلص مولانا به خموش انگيزه اي  كاربرد اين اصطلاح و نيز شهرت       فراواني.است
كه در آن خاموشي مولانا و دلايل آن در مثنوي          ,شد در پديد آمدن اين جستار       

به بحث گذاشته شده، در اين گذار آثار متعددي اعم از عرفاني و تعليمي مـورد           
ه قـرار گرفتـه اسـت           ,در آغاز   . بررسي قرار گرفته است    :  دو ديدگاه مورد توجـ

 وجوه اختلاف اين دو ديدگاه بيان شده      , عرفاني و در اين بررسي     -2ي   تربيت -1
 دوم با مد نظر قرار دادن شش دفتر مثنوي توانسته است پانزده دليل          ةو در مرحل  

هـا  ي آن برشـمارد و بـراي هـر يـك از آن    بـراي سـكوت مولـوي و جايگـاه هـا     
:  موارد اشاره كرد   ن اي توان به ها مي ة آن د كه از جمل   كنمصداقهاي متعددي ارائه    

....كتمان سرّ، نامحرم، ناتواني ادراك، مراقبه، خاموشي ظاهري،جذب رحمت و 

. ، كتمان سرّ، عرفان و اخلاق در عرفانمثنوي، مولوي، خاموشي: كليد واژه ها
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مقدمه
يويژگيهـا با  است، اثريجهانشاهكار عرفاني و مولانا ارزشمند  كتاب معنوي مثنوي 

ارد كـه  منتهـا د و بـي ژرف ظاهر، باطني سادگي در عينكه به طوري فرد و ناب به منحصر 

 خـود    با شناسيو انسان  عرفان   واديا در   و او ر  د   كن  مي آگاهي را تسخير  دلة هر خوانند  جان

و  پارسـيان  اصجـان، خـ ـ تـأثير مثنـوي در عــمق      يعني  گرانقدر  ويژگياين  . سازدميهمراه  

 دادن ننـشا  بـا     مرزهـا را درنورديـده     جهانـشمولش با ويژگيهـاي    مثنوي  . نيستزبانان  پارسي

و در برابر عظمت     و كرنش    بــه تعظيم نيز  را  ملتها  سايرمعنوي،  ناب  از حقايق   هايي  چشمه

 بــا خاموشـي   و گـاهي فـذ نـابان بـا زگاه  بدين منظورمولانا   .استده  وادار كر بزرگي خـود   

 و يـاراي  را توانـايي  بزرگـان  ة انديـش وزبـان   كه كرده است بيان  را  پر رمز و رازش حقايقي      

نيـست؛  و درماندگي   جنس ناتواني   از  اي  ، خاموشي  او خاموشي بنابراين   ؛ است نبودهآن  بيان  

 آشـكارا آن را  و زمـانــي اشـاره  بــا  گـاه  كـه  بهتر معاني اي    لقاي  ا براي   ست ا ايوسيلهبلكه  

 زيبايهاست كه پژوهشگران را به سوي اين اثر ارزشمند جـذب      كرده و همين  براي ما بازگو    

.                                                                                     كرده و به تحقيق واداشته است

باعث امر   همين    و استشمس ديوان ِ   و  مثنوي  در خاموشيبرجسته،  موضوعات  از  يكي  

:ستا كه مقالاتي در اين زمينه پديد آيد كه از آن جمله شده است

. جست و جوي زبان ديگر در تقاطع خاموشي و گفتار اثر دكتر مصفا-1

. دكتر محمد تقوية زبان در زبان مولانا نوشت-2

ــسف -3 ــي فل ــل و بررس ــت  ة تحلي ــا نوش ــدگاه مولان ــي از دي ــريم  ة  خاموش ــيده م ــر س دكت

.ابوالقاسمي

 آقاي كسمايية خموشي از ديدگاه مولوي نوشت-4

.ة دكتر مهدي ملك ثابتعنوي نوشت خاموشي در مثنوي م-5

 دكتر محمد حسين خسروانة سعدي، صائب و فوايد خاموشي نوشت-6

 بـه " و گفتـار خاموشـي ديگـر در تقـاطع   زبان جست وجوي " دكتر مصفا با عنوان     ةمقال

 آورده   ميـان به  ني سخن   شور و هيجا   از شمس پرداخته  در ديوان     و وزن   ضرباهنگ بررسي

 و قافيـه    نمايد و در اين هـنگامه عـصيان ورزيـده، وزن        از  خود بيخود مي    را  مولانا  است كه   

مـصفّا،  (و نيـاز پـردازد  راز به  ازلي ق معشوبا آنو حرف  گـفت  وصوت زده تا بي  را بر هم  

.)1058-1040):1352(1.گوهر مجله
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آقـاي  ةاختـصاص يافتـه، مقال ـ    در مثنـوي     خـاموشي   مبحثصرفا ًبــه   كه  ديگري  ةـ     مقـال

. اسـت  رسيـده چاپبه ) 1365( سال9 شماره  3فرهنگي   كيهان   ةدر مجل  كـه   استكسمايي  

 گونه  ينو ا شده    داخته   مولانا پر  از دلايل سكوت  خيبرتبيين  بـه  حدودي   تا    نـوشتار در اين 

 و بـه   معنـاي پـرهيـز از پرگويي   بـه   خاموشي   فضـيلتبه  مثنوي  در  مولوي  ":كه است آمـده

، اشـارات   و احمقانـه  نـه ابلهانـه     هوشمندانه،  و عارفانه   ، حيرت با حيرت آميخته  سخـن  مفهوم  

 زبـان  "پــرگويي از  شـدن    دور "رامولانـا    خاموشـي     اساسي دليلبراينبنا. حكيمانه اي دارد  

و مقــام  نظـر گـرفتن   در  بــا   سخــن زبـان رانـــدن  بــر   جملـه   يـك و در بازي و خودنمايي    

و بر مـي شـمارد    ني دارد مكاكته   ن  هـر و جـايي    سخـن هـركــه  نكته اين    و سخـنمـوقعيت  

...  و ، تجربـه، پختگـي    معـشوق  ديـدار     از  حاصـل  هيجان جمله   ازديگري  يل  دلابه  سرانجام

ة خانم ابوالقاسمي به بحث دربار     ةچنين مقال هم. دكنو مصداق  اشاره مي      نمونه  ذكر  بدون  

در اين نوشتار چنـد دليـل خاموشـي مولانـا        . خاموشي در ديوان شمس اختصاص يافته است      

بخـش دوم مقالـه     يرت و جـذب رحمـت بـر شـمرده شـده  و               اعم از نامحرم ، كتمان سرّ، غ      

پژوهـشنامة  (وشـي و واژه هـاي متـرادف بـا آن اسـت     هاي مولوي بـا خام    بيانگر تركيب سازي  

.)123تا111ص،)1379سال( 28شهيد بهشتي، شمارة دانشكدة ادبيات دانشگاه 

 در  .بـان مولانـا    ديگر در اين زمينه، نوشتار دكتر محمد تقوي است با عنوان زبـان در ز               ةمقال

رد تحليل و بررسـي قـرار گرفتـه         شناسي مو وشي و زبان مولوي از ديدگاه زبان       خام ,اين مقاله 

زمـستان  (، 151شـمارة مسلـسل     مجلـة دانـشكدة ادبيـات مـشهد، سـال سـي و هـشتم،                (است

)133تا113ص،)1384

 سـخن بـه ميـان        خود از دو نـوع سـكوت عابدانـه و عارفانـه            ة مهدي ملك ثابت نيز در مقال     

آورده و در ضمن  به دلايلي از خاموشي مولوي از قبييل حيرت، خاموشـي در برابـر قـضا و     

 سـعدي، صـائب    ةمقال)94تا83ص،)1380(33دانشور، شمارة   ( اره كرده است  اش... تقدير و   

 محمد حسين خسروان به توانايي لفظ پردازي سعدي و دقيقـه يـابي              ةو فوايد خاموشي نوشت   

 نمونه هـايي بيـان شـده    ,ده و از ابياتي كه آنها در مورد خاموشي سروده اند       كرره  صائب اشا 

.    است

چه گذشت در مي يابيم كـه مقـالات آقايـان كـسمايي و ملـك ثابـت و خـانم                با توجه به آن   

؛د مطابقـت و همخـواني دار  , نوشتار  اينابوالقاسمي  تا حدودي از نظر مسائل مورد بحث با      

مفيـد   توانــد   ديگر ميهايي دارد و از جهاتية بررسي  با آنها تفاوت لحاظ شيو   از اما اين مقاله  

 و از اسـت  گــرفته  جــزء صــورت  بـه  جـزء مثنوي  سراسرتحقيق در   اين  كـه   ايـن  اول :بـاشد
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آقاية مقـال خلاف بر كـه اين  دوم .داردتري   گسترده ل شمـو ة دايـر  گفت  مي تـوان   لحاظ اين

كه در آن ذكر مصداق و نمونه براي موارد مطرح شده ناديده گرفتـه شـده اسـت،         ,كسمايي

ايـن  كـه   اينسـوم .  اسـت ارائـه گرديـده  ده  ش ـمشخصدلايل نمونه ها و مثالهاي متعدد براي     

يتـي و    و ترب   عرفـاني   بـر آثـار    گـذرا ي   مـرور  بـا در مثنـوي     خاموشي   بر مبحث علاوه  جستار  

 دو  براسـاس  خاموشـي  ةســوي دو  تقـسيم بنـدي     ,و سرانجام   ها  در آن  خاموشي   بررسي مبحث 

و نعرااش ـ و در آثـار      و افـراد جامعـه اسـت       اخـلاق    نظر علمـاي   مد ّ  ، كه  تربيتي -1: ديدگاه

 نظـر  ةارائ ـ بــه  مـورد نظر عرفاسـت   كـه   عرفاني -2 و استپيدا كرده   بروز   تعليمي   كتابهاي

و در ,گيـري  نتيجـه هـا آنو بيان وجوه اخـتلاف يسه بـا مقا پرداخته مورد  اين درگروه  دو  اين  

اي در مثنـوي بـر      را  و نمودارهـا، بـسامد خاموشـي       ها جـدول  ةنهايت سعي كرده است  با ارائ      

.            خوانندگان آشكار سازد

 بـحـث-2
 در لغـت بـه معنـي خـاموش بـودن و خـاموش شـدن                  سكون ميم  به ضم اول و   » صمت« 

اصـولاً  )...تعريفـات ( و در اصطلاح ترك تكلم است با داشتن قـدرت         ) منتهي الارب ( است

صمت در تصوف نوعي رياضت به شمار مي رود كـه سـالك مجاهـد از بـه جـا آوردن آن         

ــار ل    ــان از گفت ــاگزير اســت و از شــرايط ســلوك، خاموشــي و نگاهداشــتن زب ــو اســتن غ

، 8-7بـه نقـل از شـرح اصـطلاحات تـصوف، گـوهرين، ج           ) ( 119 و 68اورادالاحباب،ص( 

.)189تا178ص

.اسـت ـوده ب ـمــوردتوجه  همـواره تـربيتي هاي انگارهازيكي عنوان بهخاموشي  عنصر
:شودمياشاره نوع كاربردآن دو به مقاله در اين 

 عرفاني تربيت:و اجتماعي     بتربيت فردي : الف

و اجتماعيفردي تربيت در وشي خام نقش -2-1
ق  اخلا علمايكه   را دريافت    واقعيتاين  توان  ميتعليمي  مختلف  آثـار   به    گذرا نگاهي    با  

 و   بموقـع  نيك را سكوت  تربيت   از وجوه     يكي -ندكه مبلّغان اخـلاق نيكـو هست    -نعرااو ش 

-بـه   گـوينده    و سبكي عقل    خفّت ةرا نشـان  و رعايت نكردن آن      ,هنگام دانسته   بگفتن  سخن
: باره فرموده است اين درسعديكه ؛ چناناندآوردهحسـاب 

خاموشيوقت به گفتن ووقت گفتن بستن                  به فرو، دم ستاعقل طيرة  چيز    دو

)              15گلستان، ديباچه، ص( 
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 از يـك  بـاب يكگاه  كـه  تا بدانجاست    و اجتماعي    فردي در تربيت    مبحثاين  اهميت  

 چهـارم، احيـاء علـوم    ابب ـگلستان ؛ از جمله داده استرا بـه خـود اختصاص   كتاب تعليمي   

همچـون در آثـاري  پــراكنده  و بـه صــورت    دهـم     قـشيريه بـاب    مهلكات، رسالة ربع  الدين  

يوانهـاي بر ايـن در د  و علاوه  في التصوفنـامه، اللّمعالكامل، مرصاد العباد، قابـوس   الانسان  

د كــه  كـر  را مـشاهـده  مبحـث اين به ا تـوان اشـاراتي موفّميزبـان  و پـارسي    عـرب نعرااش

:شود ميها بسنده از آنبه ذكر نمونه هايياينجا در 

آلـود                    خـون  خنجريـست  آن دراز كـه هر مقام، زبان           مكـن      به  خواهي  اگر سلامت   

)443بهار، ديوان، ص (

 بهــايم خمــوش شـدن چــونوگــرنههـوش           بايـد بـه گفت    چو مردم سخن

)            149سعدي، بوستان، ص(

 هنـگام خـويش جـز بـهبـر مـزنخــويش             نفـس كـام دار بــه     زبــان را نگـه 

)180نظامي، شرفنامه، ص         (

 مهذاراو السكوت سلامه                             فان نطقت فلا تكن           النطق زين 

 هو الازين                       و طول السكوت السكوت            يعيبك  قــوم بطول

ثـعـبـان ايهـا الانسـان                         لا يـلـدغـنـك انّـه  لسانك          احـفـظ

)106-105مجمل الاقوال في الحكم والامثال، دمانيسي، ص(

از  كه   استهايي  پر از مثل  ل نيز   امثاكتابهاي   كه   تعليمي و كتابهاي    ديوانهاي شاعران تنها     نه  

- توصـيه   و خاموشـي  سكوتو رعايت   زبان  بـه حفظ   همواره  ها  و در آن  عامه نقل شده    زبان  
 مشتي از خروار و انـدكي از  ,"باد مي دهد  سر سبز را به     سرخ   زبان   "مشهورمثل  ؛استشده  

. بسيار است

نعرااو ش ـاخلاق دانشمندانهدفبرد كـه  پي  مهم  اين  بـه  توان   مي  گذشـت  آنچـه    بـنا بر 

مـشكلاتي   در دام     و دور شدن فرد از گرفتـار آمـدن         از دردسر  پرهيز   صيه به خامـوشي  از تو 

.است] گفتار[ آن زبان ةپديدآورند كه است

 عرفانيتربيتدر  خاموشي نقش-2-2
 در مهـم تــربيتي  هـاي  از انگـاره  يكـي  " صـمت " طريقـت اهـل  و در اصطلاح     خاموشي

از قبيـل    و مراقــبه در كنـار مـسائلي          مجاهده و  به عنوان يكي از موارد          سالك اسـت  تربيت

 والاي  مراتـب  بـه    اهــل طريقـت   آمـدن    در نائــل     استكه وسايلي   -...عزلت، جوع، سهر و   
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از راز ابـدال   كـه   -اورنگ، سـخنان پيـر در جـواب جـامي         در هفت .  قرار مي گيرد   -عرفاني

:   به اين موضوع اشاره دارد-شدنش پرسيده بود

 شد مشهورالقلوب قوتبهمشـهور                        كه  چـار خصـلتآن    گـفت 

سيرو ل خصاجمله بــود عـزلت و خـامشي و جـوع و سهر                        كـين 

)108و107الذهب، جامي، ص، سلسله اورنگهفت(

جا كـه   ديــد؛آن اسـلام    پيـامبر گرامـي      ثو احادي ـ آن  قردر  توان  مي را    اين بحث  ة   سرچشم

هر كس :"نجا صمت   و من ":فرمايدده، مي منوط كر خاموشي  بـه   دنيا و آخرت را      سعادت

بـامرين انبـئكم   الا النـاس يها ا": فرمايدديگر مي در جايي ؛ رستگاري يافتبود خاموش  كه  

شما را خبر دهـم  آيا اي مردم  :" الخلق  طول الصمـت وحسن   بمثلهااالله   يلق   اجرهما لم م  عظي

آن را بيـان نكـرده       و خــدا مثــل        است بـزرگ و پاداشش    سبكاش   هزينـه كه چيزي   دوبه  

.)1380,نيا، ذيل صمت مأثورات، صدريفرهنگ(  خلقوحسنطولاني  خامـوشي :ستا

الـصمت ":  اسـت فرمـوده بـاره   در ايـن  كهپرداختهاز پيامبر  حديثينقلبه   غزالي   چنين   هم

 بر ايـن     علاوه ."اندكآن   وكننده    است و حزم حكمت  اي خاموشي   "حكمه و قـليل فاعله   

مهـم  كـان   از ار را يكـي    آن  وورزيده  حقّ تأكيد    راه    نيز بر خاموشي سالك    بزرگان طريقت 

 تستري  ابـن عبدااللهسـهـل. اند بـرشمردهو جاندل  جلاي   برايها  ب گران اي و وسيلـه  سلـوك

ــن ــد در اي ــي فرماي ــاره م ــصح:  ب ــسكوتلا ي ــه الخـــلوه  الا  ال ــصح بملازم ـــوبه و لا ي الا الت

همـان،  ( " نيايـد   راست جز با سكوت   و توبه    راستسكوت جز در خلوت نشيني      :"بالسكوه

زبـان   آنكــه    دارتـر؟ گفــت   كيـست خويـشتن     " كـه  پرسيدندرا  ذوالنـون مصري   ). 415ص

ـــة قــشيريه، ص("نگهـــدارتر ــدين و در آداب)185رسال ـــل":اســـتآمــده  المري  اذا و قي

و زيـن  سـتر للجاهـل     فانــه و يلتزم الصمت     لسانك   بحفظعليه   فاستقن    قلبك ـبت صلاح طل

بـه  را  نيـز سخن  المحجوب كشف صاحب). 253، سهروردي، ص  المريدينآداب ( "للعاقل

مـست را  عقــل    كــه    خمــر اسـت   گفتار چون   در جمله   و  ": مي نويسد ،  تشبيه نمـوده خمـر  

اهـل معلـوم   ايـن  و چــون ...افـتاد هرگز بيرون نتوانـد آمـد       آن    اندر شراب   چون مردكند و   

ازو الا خـاموش بودنــد       ...ضـرورت نگـفتـنــد    به    جز ، سخن آفتستگفتار  كه  شد  طريقت  

هجـويري،   المحجـوب،    كـشف ( " الاسـرار اسـت    عـالم كـه خداونـد     بودند  مـعتقد  آنچـه  

ظـاهر بـود و     خامــوشي ": انـد  نهـاده   قـسم   را بـر دو     خاموشـي   طريقت  اهل .)464-462ص

 موضـوع    بر ايـن   اورنگ جامي نيز در هـفت    ).183 ص رسالة قشيريه، ("ضماير بود خاموشي  

:  گذاشته، مي فرمايد صحه 
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هاني پنو صمت پيدا  اگـر دانـي                   صمت صمت اسـت      بـر دو قسم

نفسانز هـم زبـان ببنديلسـان                  كـه صـمت نخــست قسـم       هـست 

 خبيث نفـسدرونه در نكندحديث         كـه بود  دل دگـر صمت      آن 

)108و107هفت اورنگ،جامي،ص(

هـم  چــون   ؛اسـت  دشـوارتر    يگـران  د از سكوت مراتب  بسلـوك  اهل   خاموشي   ابراينبن

نشدن سخن  و هم و همدم    اماره   نفسهم با كنترل     و دن بربند  خـويش زبـان  از هم نفسان  بايد  

 از اغـوا    -دنيـايي در چـشم و دل اسـت        هـاي   شـدن نعمتهــا وزينت    آراسته  اشنتيجـه كه   -اوبا  

 آنان را   خـاموشيدوم  قسـم  تـوان  ميهـرچند  ؛ند كن  نفس اماره جلوگيري   ةشدنشان به وسيل  

قلمـداد  تفكّـر   كـرده انـد، همـان    تعريفدرونـي  تفكّر را تكلم    كه  ,تعريف فلاسفه براساس  

و نـوع دوم    اسـت    او از كـلام       دوري جـستن   اول خاموشي عـارف    نوع   اساسبـر ايـن   . كرد

بـراي  آن كـه هـر دو قـسم     و هنگـامي اسـت  امـاره  نفـس  كه زاييدة       است هيز از تفكراتي  �ّپر

:                                                                                     گرددميو اسرار الهي حكمت او معدن و روان جان ,گرددعارف حاصل 

هوشمخزن و است  حكمت             معدنخـامــوش  دل و زبان شد  را كه      هر

قـــدمت ثـبـاجــــاودان  قــــــدم                 يــافــتــه تدر تـجـليّـاو ان       جــــا

نشــودجـــدا از خــدا نفـس  شـنــود               يـك ازخــداخــدا گــويــد      بــا

)108و107اورنگ، صجامي، هفت (

شـيطان  ةسخر او و جانآيد  نميحساببه طريقت از اهل  است   دو محروم   از اين  كس هر و

:                                                                         است

است و شيطان نفساست                   سخرة حكم  حرمان  دو صمت زينراكه      هر

 فسادنعت بـه مـتـصّـفاو    فعــل  سـداد            ز سـمـتاو مـنـحـرف      قـــول 

)  108و107اورنگ، صجامي، هفت               (

:                                                                                     بـدتر  بلكـه  گـردد اهـل خـذلان و نايـب شـيطان مـي         ةسـت سرد كـه    رسـد اي مـي  مرحلهو به   

حيراناو كار به شيطان  مـانـده شـيـطان                      از  كـارششـته بگـذبلكه

)108و107اورنگ، صجامي، هفت(

تحـسين  را خموشـي  ,سـلوك اهـل  هـم  و اخـلاق   علمـاي     هـم  گذشـت نچـه   آاساس        بر

تفـاوت عميـق و اساسـي ديـدگاه و     , قابـل تأمـل  ةنكت اما ؛اندتوصيه نموده ديگران    به  و كرده

د؛ امـا   خوانن ـمـي  فـرا    موشـي دسته فرد را به خا    كه هردو توضيح اين .اهداف اين دو دسته است    
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 كه همواره بجا وخردمندانـه سـخن        فـردي است  ردنپرو,اخلاقعلماي  هدف  ةعمدقسمت

 بـه    نـسبت  را ديگـران نيـك گمان وباشد بجا نـا  كه كلامي يا    سخن راندنزبان  بر  و از گويد  

رزد و اينواجتناب مشكلي گردد،يا وضررل ايجاد عامدهد ون وشخصيت اوتغيير شأ چيزي 

.                                                                                                         حظ نفسجزنيست

تــرگـلـوگــاه  تـا بــهخـشـك ســر          زبـــان  بــه سـر آري تـــا  كــن بـنـد    زبـان

)          180نظامي، شرفنامه، ص( 

بستندگفتگو ز تمتّـع  چـه قفس جـز طوطيان صائب        كهبــه كن نظرش  با    خموش

)      1882صائب، ديوان، ص( 

د؛ بــدين  كن ـ مـي   تعقيـب   را  بــالاتري  ووالاتـر   اهـداف  ,عـارفانهسكوت   كـه    حالي  در

 و نفـس حــظّ   بـا   مبارزه  طريقت   اهل   ، هـدف ] اخلاق علماي[ اولةخلاف دست بـركـه  معني

در را  او   سـخنوري،    و بـه زبـان      لـك  سا شدنفريفته   زيرا   ؛ نفس است  دنآوردر اختيار   تحت

انـوار  شـدن  يـل   زا وحقيقـت راه ز دور شــدن ا  اش  نتيجـه كه  اندازد   مي مهالكيو  آفات  دام  

بـر ] مــدبرانه [ = و سكوت اخلاقـي   عارفانه  سكـوتديگر اختلاف   وجه  . بوددروني خواهد   

 بـين ةرابط ـكـه  معنـا  بـدين  اسـت؛  حـاكم  آنهـا  كه بــين  روابطي و  دو  آن أمنشـبه  گردد  مي

قبيـل  از  عاشـقي  عشق ووجـوه ةهمكه اي  رابطه؛استعاشقانه  ه اي  رابط ,خداوند  و  عارف  

تحـت  كاملاً   ]عارف[ = عاشقرابطه   اين  در  و دشو مي در آن مطرح  ... سرّ و غيرت،كتمان  

صـل حـا و  ا سـكوت  گـاه بنـابراين . نـدارد  اختيـاري   خـود از ومعشوق استاختيار و سيطره  

 سـرّ    كتمـان   گـاه بـه خـاطر      و معـشوق    ة وگـاه بـه اشـار       اسـت  معشوقديدار  حيرت ناشي از    

بـراي   جــايي  غير و در پيشگاه معشوق لا وستا معشوق هستچه هر بطه را و در اين   عشق،

در كـه   درحـالي   مانـد خيـره   يـش   زيباهاي   جلوه  در  و بستفـرو  دم  بايد  . اندام نيست  عرض

كـه  يـا اين : نيستخارج حال سه  از  ونه حكمفرماست   قلاعاةرابط] مدبرانه[  اخلاقي   سكـوت

سـخني   هـم و   همـدمي    لايـق هـا را     آن ودانـد   مـي خردمنـدتر   از ديگران   مراتبرا ب خود  فرد  

 يـا   واسـت  اختياركرده سكوتجبار  ا بهنداشته را  بحثدركه توانايي ورود اينپندارد يا   نمي

سـرخ  زبـان  بـا   سـر  ن و بر باد فنا نـدادن     سكوت او ناشي از ترسي است كه او را به حفظ جا           

:                                                                                    توصيه مي كند

كبودتيغ سر سبز را به ,سرخ داد                        زبان كه ام  بسيار ديده باشخموش

)443بهار، ديوان، ص(
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ــه[  اخلاقــيســكوتو ه عارفانــســكوت اختـــلاف ســوم وجـــه  كــه ســت انايــ] مدبران

شـامل  هـم  عرفـان  در صمـت كه معني اين به  دارد؛ و شمول بيشتري عـارفانه دقـّت   سكوت  

 وزبـان از د باي ـتنهـا   نـه عارف و استاندرون و  هم بـاطن و) زبانيسكوت( ظاهـرخموشي  

ش اتامجاهـده گردانـد   را خــاموش   امــاره    بـايد نفس همدرون  در  بـلكه  ,بگريزدن  آآفات  

بـر  عـلاوه  . تأكيد ورزيـده انـدخاموشي ظاهري بر اخلاق  علماي  كه  حالي  درگـرددكاملتر  

مبتــدي  عامگان يا سـالكان     خاموشي  ةستـددو   كيفيت به    نظررا از    عارفانه   سكوتعرفا  اين  

بـه  آنـان    توجـه    ةنـشـان تقسيماتاين.  تقسيم كرده اند   پيران طريقت يـا  ن   خاصگا خاموشيو  

 را منكـر سـلوك از اهـل  برخـي  كـاري ريانتوادرعين حال نمي  .  است ]خاموشي[ امـر  ايـن  

 خواهـشهاي    و نفـس  حـظّ    بـراي جــز   طريقـت    اهـل  بهها  پيوستن آن رعايت ظواهر و    شدكه  

.                       نبوده و نيستنفساني 

بـه بـسياري معنايي  توسع  با  كه  پرداخته مي شود  مثنويدر  خاموشيمقدمات به اين   از     پس

ن آن بـر سـخنوري   سكوت و فـضيلت نهـاد    ختيار  ا در    دلايل مولانا   مهمترين .استرفته  كار  

 نـاتواني  , حيـرت  ,ر نـامحرم   حـضو  , كتمان سرّ  :شـمرد برصورت  اين  به  ن  توارا مي 
راز  خطا بـودن بـازگويي   ,رازها دروني    القاي , مراقبه ,كادرا ناتواني   ,زبان
,تفكـر بـه    واداشتن   ,معنا وسعت   , از اطناب   ترس , رحمت  جذب , بينايان پيش

. برابر ابلهان در  خاموشي,داستانبه گشت  باز,ذتّ معنويلاز دست دادن 
كـتـمان سر                                                                                             . 2-2-1
( »اسـت ) سـرّ ( ي پوشـيدن و پنهـان كـردن       بـه كـسر كـاف در لغـت بـه معن ـ           ) سرّ (كتمان   «

بـر  خاموشـي  تـرجيح    در   مولانامهم  بسيار  از دلايل    يكي   .)19،ص10-9،ج1382گوهرين،  

و معبـود   مولـوي  بــين ة عاشـقانه  از رابط ـ گرفتــه   نـشأت كـه   ست؛ نكته اي  سر ا  كتمان   نطق،

مثنـوي در سـرّ او  ن �ّ كتمـا عوامل مهم كه از   شود   مي مطرحچهار مسئله   رابطه  در اين   . اوست

و  راز    ارزش ،)دسـتوري ( سـت معـشوق   ات، خـو  غير: از است  عبارت تيب تر و بـه ,شماربـه  

.خلقاميدواري 

غـيـرت . 2-2-1-1
بـردن اسـت و در اصـطلاح كراهـت از      و رشـك    شـك رمعنـي    بـه     لغـت   در به فتح غين  « 

[= غيـرت در اصـطلاح ايـن قـوم    ). 143تعريفـات،ص ( شركت ديگري اسـت در حـق خـود     

گـوهرين،  (  است در امري كه حـق صـاحب حـق باشـد            مكروه داشتن شركت غير   ] متصوفه

.)279تا271،ص7-8،ج1382
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قــطع  ب  بـر طل ـ  محباز حميتچنين آمده است كه غيرت در اصطلاح عبارت است         هم

. اسـتمحـبّت از لوازم غيرت. از محبـوبغير تعلّق تعلـّق محبـوب از غير يا 

)169الفنون، صنفايس( 

امـر او را   و اين ستاتمند و غيرـر ابورزد مي  عشق معشوقشبـه  كـه  اندازه  همان   به   لانا   مو

از اي  نكتـه مبـادا   تـا   سازد  مي خاموش   احساساتيان   و غل  و هيجان دروني  حتيّ در اوج شور     

:                                                                                                                            گردد برملا راز معشوق

آسـيا     ت  و غيـر در اسـت  سـخن    كـاين دلا                     يــد   آميشـكـسـته  ا ســخـن   ايـن

)4/341(

بهـــل    را گـفـــتن و بـــربند ن  دهــاپــسو دل          جــان  ايشكيــستتر چنــين چــون

)6/695(

كتمـان هـا را در      آن شـد، و  قلنـدران   و  قلندريــه   آمـدن   پديـد   باعث   كه    است غيرتهمين  

جتمـاعي  اي  هنجارهاخلاف   بر كردارهاييو  رفتارها  به  كه  برد   پيش  تا بدانجا  اسرار معشوق 

 خــداوند  خطـاب از چنـان   كه  ديد  ن  تواميشبلي  داستان  در   را   اين غيرت اوج  .   زدند دست

كـه  سـائلي  اب جــو در و نـشينـد  ميدر ميـان خاكستر بسته  كه زنّار    آشوبدميبـرشيطان  بـه  

:                                                                             دهد ميگونه پاسخاين  مي شود  جوياگ مرسر دمدر را و ا,بستنزنّار ليل د

كنمچون گدازم يمت غيرز كنم                    چون چون سازم چــه سوزم  مي    گفت

خـت سوابليسغيرت از زمان خت                    اين دوچشم  عالم  دوهركز  من    جان

كسبـه سم افسوآيد فت اضا بــس                    ايـن ستو راالعـنـتي ب  خـطا    چـون

گردچيـز دهد كسيگــر دبــه جـگـر                     او  تـفــتـه وتشـنـه شـبلـي     مـانده 

)383ص الطير،منطق/ عطار(

)                                                                        دستوري( خواست معشوق2-2-1-2
- و از  اسـت  طريقتپير  و  وامر خـداوند    ا شرطو قيد   بلا مطيع   ,لك سا  و مريدكه  آنجا  از  

 گاه  .وستا دستور   اساسبرنيز  كاتش   حر  و  اعمال هستي مبرا، تمامي  نوع ادعاي وجود و     هر  

:                                                                سازد كودكان كوي ميةو بازيچگوترانهرا او 

 كـرديجـويمبـادهو بـزم فـتنة كردي                     سر گويم ترانهبودم            زاهد 

كـرديكــويـم كان د بـودم                   بـازيچـةكــووقاري بانشين            سجـاده 

  )289، ص8س، جكليات شم(
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غيـرت اول  : منع مي كنـد    گفتن   سخناز  دليل  دو  را به   عاشق  و  نهد   مي لب بر   دست گاه      و

 خـودداري عـارف از بـرملا        دوم   و   استكرده  بيزار  راز   از افشاي    عاشقرا هم همانند    او  كه  

معـشوق  اسرار بـه عـالم غيب و جزو    مربـوط و   گشودهكردن اسراري  است كه به آن چشم         

: فرمايدمياين باره در مولانا .  گردد نـبايد بر كسي فاش واست

راغيب هـاي پـردهدرانـد را                   ميغيب آمد ضحفا چون       نـاطـقه

راهبربند ان بررا زن دهلگاه                     اين چندآمد  حقمطلوب      غيب 

)1/3609-3610  (

لـصواب           بـا اعلـم واالله  شــو  خطـاب                   گــــوش                 در  آمـد   دردلبـر    كنم         بس

)3/3846   ( 

انـد    يـدهشـو پـــونـستـه  دااند                    رازهـاشيدهنوحق جام  كه       عــارفان

دوختندو دهانـش كردنـد آموختند                    مـهـركار اسـرار را  كـه       هـر

)5/2239-2240  (

راز افـشاي    بــر    خـود خــواست   بنـا بـر     و  معشوق  و رخصت   اجازه   بدون   سالك      اگر  

:                            مي گيرد قرار  انتقام معشوق و غضبد، آماجكنپافشاري 

كـزان       مـــر صاحب ز آيــد ن                  منـع ميآ از گفتنيارم ايـن   تمام         مــن

)1/1680 (

دهانبگشايد گ گر چون ادبنهان                 بيشير  ايــن پيشدر  او كـه      هر

خــوانـــدش      بــــر "فانتقمـنــا مـنـهــم  "دراندش                          برشير  آن  گگر      همچو  

)1/3133-3132(

معشوق را مورد خطاب قرار مي دهـد و از او مـي خواهـد               , خالصانه تواضعيبا  مولانا  

ادا را مطلـب حــقّ  كمـال  وتمام  كه يا رخصت دهدگفتن ندهد او اجازه سخن    به  يا  كه  

:دكن

تـمــام        يــم گـــو تــــا دسـتــور بـــده كـلام           يــادريــم نــيـاكـــه كـن رهـا         يــا

)2/1555(

:                                          فرمايد ميخاشعو  ديگر تسليم ةشيفتعاشـق هر همانند سـرانجام  امـا 

كجاسـت    مقـصد  راتو  مرداند  چه  توراست       كس         آن، فرمان   نه  خواهي  اين       ور نه   

)    2/1556(
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ارزش راز                                      .2-2-1-3
 مولانـا   معـشوق چـون   و  عـاليتر   ارزشـمندتر و    هم   او   عشق سرّ   و والاتر، راز    معشوقچه     هر

نبهـاي   گـرا وشـيرين  قند  تا  كند   مي سكوت او نه  هيچ معشوقي چون  و   روشني است    رشك

:                                                                            نگيردقرار ]  نامحرمان[= و مگساندسترس خسان در معشوق اسـرار 

 جـدا عضوتهربهر  بخشد را                        حلق را و روح جـسـم بـخشـد      حـلق

 خالي شـويدغلوز شوي                        وز فضولي جلالي اكه بخشد گهي       اين 

 مــگس      پيــش را قـنــد  نـريــزي  كــس                       تــا   بــه  را  سلطان  سرّ  نگـويي       تـا  

)3 / 18-20( 

لـدن    مـن  ز ســرّ  ــويم گ هميسخن                        يكاين نايد ش  گو هردر  كه       تا  

)       1/ 1762(

اميدواري خلق. 2-2-1-4
از را  اسـرار   از  حيـات، بـسياري     و  زنــدگي   دوام  و  خلــق   ميـدواري   ا بـراي   متعال   خداوند  

نـشان  بـين  حـق عـارف  بـه  گـاه برخـي از آن حقـايق را    گـاه  واسـت پنهان داشـته  ها   آن چشم

قاعـده مـستثنا  ايـن  از نيـز  مولانا . نهداو ميمهر بر دهان    راز،  ن  نشدفشا   ا دليلبه  اما  دهد؛  مي

:            فرمايدميموضوع اين  به آگاهيبا  و نيست

 دهـد     نوميـدي كـه  تــرسم ميجهـد                        ليك                   مي بيـرونسينه  از   اين        شرح

)   1/3251(

قــيدبـنـد بــرنـاطقــه ق بـرا بــر زيـد                       خيز ندارد ن يـاپـا سخـن اين

بـهمسرور خود پنـدار  از كس هربـه              مستور  عنان كشدر مران نك

رو دانـنـد  نگر هـمت عبـاداو                          زيــن            ن  نـوميداكه  خواهد  هميحـق  

) 1/3612-3608(

نامحرم. 2-2-2
ن، اهل  در اصطلاح سالكا  « :   در فـرهنگ اصطلاحات عـرفاني ذيـل محـرم آمـده است       

ــد ــامحرم را در  .)706،ص1381ســجادي،( االله و صــوفيِان  را گوين ــن تعريــف، ن ــابراين اي  بن

اصطلاح مي توان به نااهلان و كساني كـه محـرم راز نيـستند و از تـصوف و طريقـت بـويي                       

كـه محـرم راز     ,ناشايسته، نااهـل  : نامحرم« : در لغت نامه نيز آمده است     . دكرطلاق  نبرده اند ا  

، ذيـل  1373دهخـدا،  (  كـه شايـستة همـدمي و همـرازي نيـست          ,كه راز نگـه نـدارد     ,نيست

 كـه   است نامحرماني   وجـوددارد،  مي وا   سكوت به راكـه مولانا   مواردي    از جملـه     .)نامحرم
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 ومجلـس  و حـال  ذوقرفـتن  بـين  ز   ا باعـث بلكـه   , اسـرار نيـستند    شـنيدن يـق    لا تنها خـود  نه  

:                         ند شومين مجلسيا

 حرمشـوند اهـلپنهان  در درم                        پــردهاز آيـد درنامحرم  كـه  چــون

بنــد     روي سـتيران   آنگـشاينـد                          بـر            گـزنداز  دور  محرمي   درآيـد         ور

)    1/2-2381(

:                                                                                نهدميان او در  با رازها را كه شودميهمدمي خواهان  مولانا ,دليلهمين      و به 

اشـتــياق      درد شــــرح يــم  بگــو تــا فراق               از  شرحه  ه  ـــشرحهم  خواه       سين

)        1/3(

ــود ــي   خ ــابم  نم ــي ي ــييك ــه گوش ــن           ك ــهم ــويم اي نكت ــشم آناز گ ــسن        چ ح

)4/2644(

:                            فرمايدميشده، شخمو,يابد نميموافق محرمي و لايق همدمي  چون و

والـسلام   بايــد  تاه كو سـخـن خـام                         پـس      هيچ  پخـتـه  ل  حـانـيـابـد       در  

)      1/18 (

حيرت. 2-2-3
امـري اللهّ  اهـل  اصطلاح  در  و  گرداني  سرو  گي  گشتگي، خير سر معني   بهلغت در   حيرت

از را هـا  آنو شـود ميوارد آنها   تفكّر    و  حضور وتأمل  ع  در مـوق ـعـارفين  بر قلوب    كـه   است

.) 331عرفاني ،سجادي، ص صطلاحاتافرهنگ( مي گرداندحاجب تفكّر ومـّل تا

تحير منازلتي است كه بر دل عارفان مستولي مي شـود بـين يـأس و طمـع در وصـول بـه                       

شـرح اصـطلاحات    (  وصـول نكنـد و از طلـب مـأيوس نگـردد            مطلوب و مقصود تا طمع در     

.) 321،ص4-3تصوف، گوهرين، ج

 بـه  اسـت  والا   كـشفي يـا   و  معـشوق    عظمـت    بــل مقـا  در   ارفع ـاعجاب   حيرت،   ةچشم  سر

 و ": نويـسد  مـي   قـشيري  القاسـم ابوكه  چنان؛  ماندمياز ادراك باز  كه حواس عارف    اي  گونه

، عبارتهـا   ن نابيوسا صفتبر  يد  آكشـفي در . بـود خاموشي حيرتي بـديهي      سبب  كه بودبسيار  

سـخن بـاز   از  حيـرت ثيـر  تــأ تحت هم گاه    مولوي  ).183قشيريه، ص رسالة  ( "گرددگنگ

:                                                       ماندمي

نيستيار  را اوكه  ياري  آننيست                  شرحهشيار گم  ريكيم گوچه  من 

گـــر  دوقـتتـا  بگذار زمـانيــن جگـر                  ا      خــون   اينو  ن  هجراين  ا      شرح  

 )1/130-131( 
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:                                                                  سازدميخيره  هم را حيرتحتيّكه است كننده  متحيرانگيزونهيجاقدر آن او معشوق

 گذشـت  سراز را عقل  حيرت گشت                  موج          خيره   هـمگي  خيرگشتم       خيره  

)   3/1987(

:                                              از آنان مي خواهد دست از او بدارندياران را مورد خطاب قرار داده در اين حالت و

ثـنــا   حـصـي  افـلا افـهامـي لــفــنـا                       كـلـّت         افــي   فــاني   ـيتكـلّـفـن      لا  

)     1/128(

ناتواني زبان. 2-2-4
: الـف :استچيز دو حاصل شدن آن خاموش و اسرار بيان در    زبان ناتواني و   گشتگيسر
هانآن بودنتزاعي او  اسرار عظمت :  معشوق                  بعظمت

عظمت معشوق-2-2-4-1
,آيـد  نميدرظ الفابند  و  قيد   در    و گنجدنميكلام  در  ازلي  معشوق  ن   آ وصفكه   آنجا      از

:       است فرموده سعديكه  چنان؛دهكروادار خود  زبان  بودن قاصر درراقرابـه را نـويسندگان 

دانـــا  كـــرت فمـــاوراي جلالـــش                               از عظمـــت      پرتـــو نورســـرادقات 

)      363سعدي،كليات،ص(

)    100/انعام ("يصفونعما  وتعالي سبحانه":استآمده نيز مجيد آن قر در   و

 بـه   سـخن  معـشوقش  حسناز  كه  نسته است    دا  آن  از نترناتوارا  خود   مولانا    مثنوي هم   در

:                ابراز شده استبدين صورتاين ناتواني و آورد ميان 

ورق گـردان  بــرو بند بر دهان حق                         هين    همچو   ندارد پايان    حق            شرح

) 3/1081                   (

آمـدســت  نـه  و يـدآنــه و اشـكست                         كـفـو     بـي مـثالي آرم   كجـا           از  

)     6/4577(

:    افزايدميخاكسارانه  چه  آخر درو

مــن  تمثـيل و  من فـرق بـر من                         خـاك       قيل  و  قال  و  هم  و از   برون            اي  

)    5/3318(

 عظمت اسرار-2-2-4-2
سـت  ا  متعلّـق  لغيبيالمعاو  خداوند يكتا   به  آورندميميان   به    سخن آناز  عرفا   كـه      اسراري

 ونيـست  او هيبتتحمـل  ياراي ها راجانوگنجد  زبان نميدرظمت   ع رطفاز سو   يك از   كه
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-عـالم   بـه   و شخـصـي  روحـاني تتجربيـا آن ل نتقااو انتـزاعي و معقول استسـو  ديگـر   از
.                                                              است مشكلبس كاري محسوس

كنـد   مي احساساست،و نهفتـه ا اسرار درون در دل و هيبتي كه    تـأثير عظمت   تحت   مولانا

 بلكـه  نـسانها  ا  دل تنهـا نه  براند  بر زبان را  گر آنها    و ا  نيست آن    تحمل شنيدن   را  كس كه هيچ 

:                                                                                                                                              شودميونين خهم  كوه و خارا سنگلد

 شـود  خونخارا كه بود جگر چه خود شود                      افزون    سخن گر اين كنم      بس  

)      1/ 3820(

مسـتـمـع بسـوزد هـــم بسـوزم ممـتـنـع                   مــــن               يـــن   ا قـيمت گــر بگـويم   

)       6/ 1007(

آسمــان    انـــد   خـــو السـتـرجـمـيل   يـــا زبـان              او گويد  نازراز و كـه        چون

)     3/ 4732    (

 در  آنهـا  دويهـر  زيرا  نيست؛يتنهابي اين نورديدن در را ياراي مولانا و زبان قلم ين  بنابـرا

را -و زبـان قلـم  -دو ايـن   كهمانند و او نيز مي گل خر در خود مي شكافند وچون  بر  راه اين

:                                    كنداختيار و سكوت نهد وا رانها شودآ ميمجبور، صه نموده استعـر اين  پيمودنةوسيل

 شكست      همدرقـلم ينجا اسيد  رببست           چـون در لبسخن ينجا ا رسيد    چـون

)4/ 4732(

 عشق گفت  همعاشقيو عشق وصـف بخفت         گل درچو خرحش شر درعقل

) 1/ 115(

ــان نآخــود و ــو چن ــيســخنازمملّ ــود م ــه ش ــيك ــد نم ــا از دان ــازد ســخنكج ــه و آغ  چ

:بنابراين سكوت مي كند؛بگويد

خمـــش   بــاشـــم  سـخـــن ز پــــريتــــرش           مــــن رو نشـــسـتـم ز شـيـــريني       مـــن 

)1/ 1760(

ناتواني ادراك. 2-2-5
هـا   رنجو بـه آزرده  را  علـم و اهـل بزرگـان  عرفـا،  انديـشمندان،  همواره ديگري كـه     عامل  

-بـه  امـور  مـام  ز گاه هر دليل  همينبه  . است عامه   قصنا، فهم   دهكرمبتلا  هاي فراوان   ومصيبت
. اندكرده اختيار خموشي, خزيده خلوتدانايان به كنجافتاده،  نادانان دست

اسـت؛ چـون     آورده   پـديـدتـري  شـديدن  بحرا,عرفـاندر عرصه   درست  ك  درعدم    ايـن  

 هـم  صخـوا  بـر  آنور بـا كه آيد ميميان به سخن و معقولي وادي از عوالم  انتزاعي      اين  در  
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كـه  -عـوام در پيـشگاه   راز  افـشاي از نتايجآگاهي  با مولوي. عوامبه رسد  چه  آيد  ميگران  

ــه در مثنــوي ــه ترتيــب شــده اشــاره آن مــورد ســه  ب خلــق، گمراهــي: زاعبــارت اســت و ب

آنهـا  بحث,در سطور بعد. كند اختيار مي سكوت -عارفـوليو دلـمشغ عامـهّ  نگيزي  افتـنـه  

.مطرح مي شود

گمراهي خلق . 2-2-5-1
يـن  در ا . دكن ـدرك  خـوبي   ب را   و معقـول  معنوي  مسائل   كه    نيست آنتوانايي  را  كس       هر

بـا  . شـت دانخواهد بر در ها  آنو گمراهي لت   جز ضلا  اييجهنت,براي عامه صورت افشاي راز    

دكن ـبيـان   را  مفاهيم  ,خلقبق افـهام   مطاده است   كر مسئله مولوي سعي   ينا به   آگاهي نسبت 

و نگيـزي آنهـا   ا فــتنه  ازلو در ديگـر مراح ـ    ن  از گمراهيـشا  اول  ةمرحل ـدر  وسـيله   يـن   ابه  تا  

:                  د كن، جلوگيرياستعامه  درك نادرست حاصلو دو نتيجه  هر  كهمشغولي خودش،دل

دقيــق     گفـت  از خـاطر لغـزد   طريق                   ليك          ز صـد   ااين  شرح   بگويم         مــن

)4/902(

اخـتلال     آرد كـه  تـرســم   را  مثــال                  فـهــم      اينــجا در گـويم  يـر  نظا      گـــر  

)     2/3720(

 زبـان    هـم سـوزد   افهام هــم نـه بيــان                   ور               زان   دمنكــرگفتم        مجملـــش  

)     1/1758(

 اسـرار را داشـته  شـنيدن گنجـايش   كـه     اسـت  مـستمعي  آوردن   دستبه  ويش  آرزهمواره  

:          باشد

شـــدي     پيـدا  دل  شـرح  ز جانمبـدي                   تـا               گنجـا   مـر تــــو را  دريـغـا              اي  

)     1/2376(

درســت      فهـم  حـسرت  اندر                  مـردم                 توست     فهمقدر  به  گويم  ميچه              اين  

)     3/2098(

فتنه انگيزي عوام. 2-2-5-2
در و دانايـان   عليـه  انگيـزي  فتنـه  حقيقت،كدردر ناتواني  و ك صحيح در عدم  نتايج از

و طـرد   مـوارد   برخـي   در   و   عـارف رنـج   و  دردسـر    آن   كه حاصل عليه عرفاست   مبحث  اين  

 راز افـشاي سـر  بـر  را جان خود  كه غيرهو و روزبهان    حلاج   ستاجملهآن  از  ؛اوسترجم  

جويــان هنگامــهو  انگيــزان ه فتنــة فتنــ از رهــاييدر مثنــويســكوت دلايــل از يكــي . نهادنــد

:                 است
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ـنــكهــم ـاافـهـز ترسم ميليك سـخن                      ايـن بيـان خـواهد مي       شــرح 

فكــــر  در آرد دربـد ل  خيــانـظـــر                  صد           تــه  كـــو كهنــة   هــاي      فـهـــم

)       1/2-2761(

خـلاف  برنخـواند خواني كژكه در غلاف                    تا      كــردم  تيغ  من   سبب               زين

)            1 /693(

جنـون    زنجـيــر  به م نـدبـنـدكـنـون                    خـلـق                  مـن   ديگر    چيـز بگـويم            گر  

)             4/974(

هردم     منزبان  دريـديبدي                    هـزار پردهفتنهزخوفگرنيكهباش          خموش

)646،ص1شمس،جديوان (

عارف                                                                                   مشغولي لد. 2-2-5-3
 كـه   معنـي يـن  بد است؛ عارف دلمشغولي راز،فشايامستقيم نتايج و وجوه  از  يگر   د     يكي

ز او او با افشاي راز  از يك سو در معرض اتهام نادانان و اذيت و آزار آنان قرار مـي گيـرد               

 از  او شـدن دور  گروه  باعـث     دو  هر  .  را به سوي خود جذب مي كند       معتقدان,ديگرسـوي  

:                فرموده استتصريح مولانا كه ؛ چنانشوند ميحقّياد 

نهـادرو او  سـوي  بـدمزاد                   صـد قضايدر را  خـود حسنداد او كـه   هر

 مشكهاآب چـو  ريـزدسرشرشــكهـا                   بــر و هـــا خشـم و هــا  حـيـلـه

بــرند  مـي ش گارروز هــم درنــد                   دوستان مـيغـيــرتز را او        دشمنـان  

)1/37-1835(

)مجاهده(مراقبه . 2-2-6
 قاف و باء در لغـت بـه معنـي نگهبـاني كـردن و ترسـيدن و يكـديگر را            به ضم اول و فتح    

و در اصطلاح اسـتدامت علـم و دانـايي بنـده            )آنندراج( نگهباني كردن و چشم داشتن است     

 نـزد اهـل سـلوك    .)186تعريفـات ص ( است به اطلاع پروردگـارش بـر او و جميـع احـوال      

بــه نقــل از شــرح ) ( 533كــشاف ص( محافظــت و پاســداري دل اســت از همــة مــردودات

از قلـب  ك محافظـت سلواهل  د  نز.)226تا216،ص10-9اصطلاحات تصوف، گوهرين، ج   

چيـز  هـر   بـــر   ا   خــد  انيبـد كــه   استاين  ) مراقبه(اقبتمـرگويند   بعضي    و ي پست رهــاكا

 را  مجـاهــده ــن عــربي    با. )710ص،  عـرفـاني، سجـادي  اصطلاحـات   فرهنگ( استقـادر  

ضـعيف وسـست     را    مـزاج  كـه بـدني هــاي   و رنج  مـي دانـــد بـــر سـختيها          نـفسشتـن  داوا

).                                                                                 34، ص 77و76مكيه، باب فتوحات(كند
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فايده چند  كه   مراقبت از زبان و درون است         و خاموشي,كسلوو  ده   مجاه كاناراز     يكي  

يثار  ااما": استشده  اشاره  به فوايد مورد نظر      گونه   اينقشيريه  در رسالة   . آن مترتب است  بر  

 اسـت   ويانـدر   كه  نفسحظّ  سخن و فت  آ چون دانستند    ؛ خاموشي بود   مجاهدت نخداوندا

و چيزهاء  گفـتن  بنيكويي  آيد   پيدا   شكال خويش اباز  كي  آن   بر    ميل  و مدحت  صفااظهار  و

انـدر  كـان   از ار كـن    ر ين يـك  او   باشد   ضترياوندان   خدا  صفت  اين  و خلقت   آفا زايگر  د

.)183صرسالة قشيريه،  (" كردن خلقعيب بي و منازلتحكم

 كـلام   ضـمن  در  وشـته  دا نظـر  فوايدي كه قشيري از آن نـام بـرده         تكتكبر  نيز   مولوي  

:          از عبارت استكرده كهها اشاره آنبه خود 

انگيختن برو ديگران توجه   جلب  جهت  در  تلاش  از  سالك  كردن دور:   الف
و نقطـه   مـذموم    سـكر    ايگونـه  را  آن مولويو  ست  نفس ا و خواست   حظّ  كه  آنهااعجاب  

:قلمداد كرده  است عارفانه سكر و مستيمقابل 

كورتو  جامي آن از مستياين از  تا تو دور               سكري آناز سكري اين  در      تا

ر دا هــوش  كن خـو خـاموش  مـدتير     غبـاچـون  ــد  آمظاهر  گـوي  و           گفت  

) 1 /7-576   (

اندرون ةكنندتيره  كه  زبانيلغزش  گونه  هراز  سالك  ماندن  امان  در  :      ب
-بـه  علـوم الـدين   احيـاء  كتاب در  غزالي   محمد   امام. ز گناهان است   ا  بسياري  عامل و

:                                                                                                                   استده كراشاره ن آآفاتاز  مورد بيست

شـنيـع  گـفتـار  ز لــبببـنـديسميع                 تـــا    را   خـود    حــق گفت آن    پـي       از

)       4/216( 

مغفـرت طلـب  متعـال  ونـد   خـدا ز  او  ,توبـه  خـود    ن زبـا  لغزشاز  دائم  مولانا  دليل  ايـن  ه  بو  

:                                                            د كنمي

بـــار   هفتــاد ن مــ روز آرمنثــار                  تــوبـــه                     وز    گفتـــن زپيغمبــر  همـچــو  

)     4/3300(

سـخن        مـا   از رفـت كــه  كنـده   پــرا  كـــن                   بـس    عـفـو را نــدانستـيم  مـــا      مــــا

)2/433(
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 هـدف تريناصليكه باطن  صفاي  آوردندستبه   و كسلوراه  پيمودن  : ج
:     استحق راه لك  سا وعارف

دوختـن تـوانــد لـب  گفتـن زكــه خــتن                                آمــود  ســزرا   آن   غيــب      ســرّ  

)     3/3387(

لال وافتـاد   زبان  صدسوسنچو جلال                   كو      اســرار   نـوشـد كس    آن  گوش

)     3/21   ( 

 آغـازين  ة دورمخـتص را  خاموشي نوعاين ديگر جاي  در  روم ملاي كهاست ذكر     شايان

 به   رسيدن  از بعد سالك   نظر او به  و  داند  مي-كندمي ياد   ن ازآ كودكيبا عنوان   كه  -سلوك

:بشكندرا  سكوت تواند اين معنوي ميبلوغةمرحل

لالباش ميمخور كامل اي نــهحــلال                  تــو را  كامـل اسـت نكته  و  لقمــه

انصتــوامـود  بفـرحـق را هـا تو                  گـوشجنسنيزبان  او گوشيتو چــون 

گوش جمله وا بود خامشتي       مـــدشيرنـوش              بـزايـد چـون اول ككــود

آمــوخـتــنسـخن و تـا ا دوختــن                   از سخـن  لـبشبــايــد مــي مــدتي

كنـدمي گيـتي گـنگ را كـند                  خـويشتنميتـي  و تـيگــوشور نبـاشد 

) 1 / 1621-1625(

رون د از قاي ســرّال. 2-2-7
 معنـوي  اي رابطـه  او،ن  يـدا  و مـر   خاموش  ظاهر بهپير  بين  گاه   كه ستمعنابـدان  عنوان     اين  

 در  استسكوتي  اين  . شودمي تابانده   مريدن   و جا  دل بر   معرفتر  طريق انوا  اين    از و,رقرابر

بـر ايـن    مولانـا   . نيـست ن   آ دركتـوان اما اغيـار را     است؛   پر كرده     را عرشكه  گوياييعين  

:                                گذاشته، مي فرمايد  صحه موضوع

 نبـود  خـامش دمي جـان بـا جان               ليك گشود    لب بحثي بــه نـي   ممكن    هيچ

)       6/4590(

 بينايان پيشازگويي ردن بازخطا بو. 2-2-8
 نور الهي   و يافته    دست معرفتانوار  به   مجاهده   طي كه    است عارفياينجا   در    بينا از   منظور  

 سـخن  بنـابراين .باشـد آشـكار شـده   و  بـر ا    حقايق  از برخيو  است  وده  نماو را روشن    درون  

همين به . نيستدب اك تر جز   ,استديده  آن را    پيشاپيش   ,پيركه  اسراري   سالك از    گفتن

گـين   ن  را خـود  مولانـا    قـول و به   كند  سكوت اختيار   ,مرادو  پير  حضور  در   بايد   سالكدليل  
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گرفته ارنظر قر مد هم    تربيت اجتماعي  لحاظاز  بلكه  ,عرفاندر  تنها  نه  امر  اين  .  نسازد مجلس

:                                                                                                                         حافظ فرموده استكه چنان ؛

خموشيادانامردايگويدانستهسخن  يانيست           شرطفروشيدخوداناننكتهبساط       بر

)246 غني،ص-حافظ،قزويني(

:                                          ستاشده  سفارش  بينش اهلپيش در دبايت  رعا وخموشيبه مريد نيز  مثنوي در

ماست نقصـان  وغفـلت دليـل                كـانستخطـاگفتـن خبـر بينايـان   پيـش

 انـصتوا خطـابآمــــد يــن ابهــر تـو                     نـفــع  خمـوشـي شـديـنا ب  پـيش 

) 4/2071-2072(

نگيـنرا  خـود مكنحلقه ن  آنشين                   انــدرمش خارسي اران دريكه    چون

را نشان  خود مكنجويي  نشان كشـان                    چونخــاموشي سـوي را        رختها 

) 6/1592،1594(

 بـه   آن را  آورد،زبـان   بـر   هـد   خوامـي بيـنش   اهـل   نـزد   مريدنچه تحقيرآ  در  روم     ملّاي

: تشبيه كرده استخشكسرگين 

ـانــــنـه دانـاي پيـش گــويي چنـــددهــان  بـر  منعشبهــرزد   دست مي

خشكسـرگين اي بــردهبينـا  پيش مــشك  نــاف جــايبــه را ايــن  بخــر كــــه

)4/2083-2084(

جذب رحمت . 2-2-9
دركـه   طـوري   بـه   اسـت    زبان   كنترل،  هگنااز  دوري  و  الهي   رحمت  جذب  وسايل  از يكي

ن امـا در  و  ا زبـان    ودسـت از  يگـران   د كـه     اسـت   كـسي  واقعيمسلمان  :   آمده است  يثحد

و فيـضان   تواند خـشنودي خداونـد      مين   زبا داشتننگهبنابراين  . )60نهج الفصاحه،ص (باشند

بـه  و سـكوت جـز بـا  شـود   ميسر نمـي  ن  كنترل زبا . باشدشته   دا  پي  در راو  امنتهاي   بي رحمت

الهـي  ة  واسـع جذب رحمـت  خواهان اگر كه فرمايد مي  مريدان  به بخطاسبب مولانا   همين  

:كنند  اختيار خاموشيهستند، 

 استعلتنشان ن ــــ جست نشاناست               وين رحمت  جذوبوخاموشي صبر 

نــصـتـوا ا جـزاي نـاناز جـا يـــد  تــو                 آ                 جــان  بــر  تــا  يــر   بـپـذ       انـصـتـوا

 )3/2725-2726(
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كلام طالهواطناباازترس. 2-2-10
دوري... شاعر وسخنور،بودن  بليغ  هاي  نشانهاز   و يكي    استبلاغت   علم   از مباحث    اطناب  

بلاغي ة   نكت اين. نگردد شنونده   و يا خواننده  ملالت  باعث  كه  اي  نه به گو  است كلام   ةاز اطال 

:                                                         اند گفته مكرررابطهدر اين است كه بوده و نويسندگان نعراا توجه شموردهمواره 

كنيكيرا ده مكن  ده  را            يكيكـــن     كـي انـــدداري بسـيـار       سخــن

گيرند بسـيار بـد بسـيار در گيـرنـد                كــه بـركـار تـا گـوي كم       سخــن 

)30،خسرو وشيرين، ص نظامي    ( 

چنـد هر؛خوانديمفرا خاموشي  بهرامولانا  دليلي است كه گاه ننده هم  خوا لتملااز     ترس  

زبـان  بـر  را  حقيقـت   يـك , حقيقـت صـد از و  يكـي   ,از صد مطلب  كرده است كه    سعي  او  

:                                                                                                                                             آورد

مو  همچو آنو  گويم  يكصدز گـــو                  من           بسـيـارمــرا  مـــر   نگـويــي    تــا

) 2/3505(

فضــول  كــردم  رها گـويـم راملول                 زبــده             تو  حكايت   اين    است  دراز   بـس

) 4/3172(

ـت معـناوسع. 2-2-11
 و دارد بيكرانه   وسعتي كـه   است معنوياتي   ويق   حقا  نهاده ،  گـامآندر  مولانا   كه   ياعرصه

فـراهم  امكـان   ايـن   چون  و  خواهد   مي فلكپهناي   به   دهاني,د مولوي قول خو بيان آنها  بـه     

:                                                   كندميوا سر را با خاموشي از بقيه  و ,سر بسته بازگورا هايي بخش,نيست

كــــ مل رشك آنوصفبگويم فـلك                 تا پهناي بــه خواهم  دهـان  يك

حـنيــن   ايــن  ان فــغ در  آيـد چنين                   تـنـگ صـد وچنين يـابم  دهــان        ور

)5/1884-1885(

مثـنـــوي    هــــزاران  در نگـنجــد  معـنوي                   دراي دل  بـيــداري        وصـــف  

)  3/1228(

:                                      نمي بيند خموشي جزاي چارهنيست،  پاياني را راه اينكه داند  مي چونو

 عــليك   ثنـاء مــا احصي لا ليك                     زآنكه        رو ا نــدارد  پاياني   كــه        چــون

)     3 /1996(
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تـفكّر به اشـتـندوا. 2-2-12
تفكّـر  به  ننده  خواداشـتن  واكلام،  از  بخشي  ف  حـذوعالمانـه  سكوت  ز  ا مولانا    هدف    گاه

پيـامبر كــه   همان انديـشيدني    ؛ارزشمند است  بسيار    و شناختن  آكه حاصل    تفكّري   ؛اسـت

.) 436نهج الفصاحه،ص(اند برابر با هفتاد سال عبادت نهادهرايك ساعت آن ) ص(سلام ا

كنذكررو  بود  جامد گركـن                           فـكر فـكر باقيگـفتيم قدر       اين 

سـاز   افـسرده  اين خورشيد را              ذكر  اهـتــزاز                            در  را  فكـر  آرد        ذكــر  

)    6/6-1475(

معـنوي لـذتّ ن د داسـتداز . 2-2-13
 موارد او از ترس ازكف دادن ذوق        برخي در .نيستديگران  برايهميشه مولانا   سكوت

:                    سكوت اختيار مي كند- در اثر گشودن بحث براي مستمعان-نكته اي عشق 

زدرايــد آب جـواتـا و ل  سـؤاز                  تـابـسـامــــن  را  اينبحثگشـايم            گر

شـود  مـي يگر دنقش  خدمت رود                   نقشمــي از مــن عشـــق نـكتـه             ذوق

)   3/75-1374(

گشـت به داستـانباز.2-2-14
همـواره  مولوي  . يابدپايانجايي  درو   باشد شده جا شروع    يكاز   كه   نيست كتابي      مثنوي

كـرده  رهـا   ران  ستـادا...ويا معنا    كلمه    يك باخورد  هاي تمثيلي به محض بر    داستان خلال   در

آن بـه  از ارد قبـل   مـو خـي در بـر و آن پايـان  از پـردازد و پـس   مي لفظو   مفهوم    آن  شرح به

- مولانا سكوتبنابراين . دارد مثنوي ادامه  سراسر   در   ها وصل  و قطعاين  . گردد برمي داستان  
:                  استپيشين  داستان  ياو قبلي بحثشروع  براي گاه

 غـــم    ودردز ا رهــيد  درن آشــد  بـــاز  كـنم                  مـي  كوتـه    است بسيار               قصه

)5 /96(

كلام  او استنوشته  بـرشهسـوي كــه م                                       غلان  آ بـراي   كنكوته              قصه  

) 4 /1562(

مـرد   شير آن غيب روي از گفت چه    تا   گرد                                     بـاز نداردن  پايا سخن             اين

)4 /1833(

.  زياد استبسيارمثنويدرت  علاينبسامد
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 ابـلهـان بـرابـردرخاموشي . 2-2-15
 ـ مونهـد  مـي قدم سكوتوادي به معنوي اسرار   شنيدندر   ابلهان   ندانستنيق   لا  با    مولانا لثَ

:كندمي تكراربارهاو را  بارها "جواب ابلهان خاموشي است"معروف

قنــوت    و ذكر اين اهل  نباشدور سـكوت             اولـيــتر    احمــق    جـواب پس  

)4 /1842(

سكوت  اولـيـتر احمـق  جـواب پس لــوت    درد الا نيسترا  او گفـت

)    4 /1866(

كـشي     مـي  چـون  سـخن در  درازي يناخاموشي                          آمد   احمق    جواب چون

)  4 /1488(

 آنجـا  در.اسـت شـده   مطـرح   همشمسديوان در  بلكه  ,مثنويدر  تنها   نه    خاموشي    مبحث

يـن بـرا و شـود  مـي ختم مضمون ين ابه قريب  چيزييا)خاموش(ةبه كلم غزل  پانصد  از بيش

 امـا  اسـت؛ كـرده  مـي تخلّـص   خـاموش  ةكلم ـ به كه مولوياند گفتهققّان   مح ازگروهي  مبنا  

از ايـن   بـسـياري   در  دسـتوري    زمينـة ســاختار      در":گويدمي نپذيرفته،    را  آن چيتيكويليام  

را ديگـر  زل  غمولوي صدها    گذشته   اين از   . نيست درستنظريه   اين    كه دهدنشان مي موارد  

كــه چـرا     اين ترمنطقي   تبيين   .رسانديمن   پايا  به آنو  نظاير  ) بـودبس( مشابه مانند    عباراتيبـا  

و خاموشـي    فـضيلت     او  كـه  سـت  ا ايـن كنـد  مي استفاده) خاموش(ةكـلمز   ا همهمولوي اين   

كـار بـه    غزلهـا     خـتم  بـراي  مناسـب     تـدبيري  عنـوان بـه    را   ن آ وكنـد   مـي سكوت را تحسين    

)  416عرفاني، ص چيتيك،راه("بردمي

 و نمودارهاهاجدول. 3
اواني شـاهد مثـال     در اين بررسي تعداد فر    .است صورت گرفته       اين پژوهش در تمام مثنوي    

ة عدم  امكان ارائـه هم ـ     بنابراين.گنجد نمي  مجال  آنها در اين   ةذكر هم كه  دست آمده است  به

 مـي كنـد     آمارها و نمودارهـا درجهـت فهـم بهتـر و دقيقتـر            نمونه ها از يك سو وكمكي كه      

بـه  دارهايي در اين زمينه بپردازد تا آمار و نموةنگارنده را برآن داشت تا به ارائ     ازسوي ديگر، 

.                                                                                 دشونوي مشخص مولانا در مثوهم بسامد هريك از دلايل خاموشيعداد كليّتهموسيله اين

مـورد  ) 290( دويـست و نـود     ,هاي صورت گرفته در مثنوي در كل اين اثر            براساس بررسي 

كــه استكار رفته  به آن بـه نزديكو يـا چيزيخاموش، خموش خاموشي  با عباراتي نظير      

در سـطور بعـد     . داده است  خود اختصاص     را به  يادشدهتعدادي از موارد    , از دلايل    هر يك 

 كـه ذكـر اسـت  به لازم . مي آيدها بر مبناي بسامد و درصد فراواني   از آن   هر يك  تفكيكبه  
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كـه  ادراكسر، نـاتواني زبان و نـاتواني     كتمانهمچون  دلايلي  براي  بندي ابتدا    تقسيم در اين 

 جداگانه شده نمودارهاي آنها اشاره  تكبه تك و در مقاله    د  دارهر يك  زير مجموعه هايي       

تمامي مـوارد بـا ذكـر ميـزان بـسامد ارائـه       نهايي سپس در جدول و نمودار .ترسيم شده است 

:  و نمودارهاهااينك جدول. ده استش

)1:جدول شماره(
:كتمان سر

اميدواري ارزش رازقخواست معشوغيرت
خلق

33239
1%11%1%3%

%16_47:تعدادكلّ

جــدول  ازايـن   چنانكه  هم. يافته است  سرّ اختصاص  كتمان   مبحثبه  يكشمارهجدول

هـاي  مثالشـاهد   كـلّ   %) 16(ديگـر   ارت  عب ـمـورد و بـه      )47(دليل، كتمان سـرّ،     آيد اين   برمي

ةمجموعـه، زيرمجموع ـ  در ايـن   . استداده  ا به خود اختصاص     در مثنوي ر  يادشدهخاموشي  

 راز هـر    و ارزش  و غيـرت   بسامد را داراست   بيشترين%) 11-32(با فراواني   معشوق  خـواست  

ــي  ــا فراوان ــسامد ايــنكمتــرين%) 1-3(دو ب ــه خــود اختــصاص داده ا ب . ســت مجموعــه را ب

:دكرترسيم صورت زير مي توان به  يك را ةنمودارجدول شمار

اميدواري خلق

                                                  غيرت  خواست معشوق                                      ارزش راز    

��� �����
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Series1

)2جدول شماره(
ناتواني زبان

عظمت اسرارعظمت معشوق
1227

2/4%3/9%
%5/13- 39:تعداد كلّ

نـاتواني زبـان برخاسـته از دو دليـل          .  است  مربوط  به مبحث ناتواني زبان    2  جدول شماره 

در ايــن ) درصــد%3/9-27(عظمــت اســرار و عظمــت معــشوق كــه اولــي بــا فراوانــي: اســت

 دوم قـرار    ةدر مرتب ـ ) درصـد %2/4-12( و دومي نيز با فراوانـي      د نخست را دار   ة رتب ,همجموع

 ـ  . دارد كـل مجموعـه را بـه خـود         )درصـد % 5/13-39(ي ايـن دليل،نـاتواني زبـان      به طور كلّ

: به صورت زير است2نمودار جدول شماره. اختصاص داده است

)3جدول شماره (

ناتواني ادراك

ولي عارفدلمشغفتنه انگيزي عوامگمراهي خلق

16122

5/5%2/4%7/0%

%4/10-30:تعداد كلّ
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Series1

 گمراهي خلق، فتنه انگيزي عـوام و        ةبه ناتواني ادراك با سه زير مجموع      . 3جدول شماره 
-16(هر كدام از اين زيـر مجموعـه هـا بـه ترتيـب بـا فراوانـي       . دلمشغولي عـارف تعلّق دارد  

 سوم ايـن مجموعـه را بـه خـود اختـصاص      رتبه هاي اول تا %) 7/0-2(و  %) 12-2/4(،  %)5/5
-30(در ميــان دلايــل خاموشــي مولــوي در مثنــوي نــاتواني ادراك بــا فراوانــي . ســتداده ا

:قرار استاين  به  جداگانهبه طور . 3ةنمودار جدول شمار. د پنجم را دارةرتب) درصد4/10%

����� �������

��� ���	� ��� ����� ����  �!� �"�#�	"$

www.SID.ir



 	 ���� ��88زمستان ��� �� ������375

)9�5�

2�5ن �ّ	, 47=

/�5<	م, 26


	ت, 8?

ا/( ز@5ن, 39A5/

30 ,Bا/( ادراA5/

44 , 0CDا	�

ا�5E6 �	ازدرون, 9


5F51ن, 4@ G
Hراز )Fدن @5ز+@5I�

و��� ��51, 22

@5ز+�� @0 دا�52ن, 48

�59( در@	ا@	ا@�5Jن, 3�
3 ,��LMب ر?

A	س ازا51Nب, 5

1 ,	PQA 0@ R29وادا

1 ,�ازد�� دادن L6ت ��1

0

10

20

30

40

50

60

��5S@

)4جدول شماره (

ساير مواردي ادراكناتوانناتواني زبانكتمان سرّ

ت
ير

غ

وق
عش

ت م
اس

خو

راز
ش 

رز
ا

لق
 خ

ي
وار

يد
ام

وق
عش

ت م
ظم

ع

رار
اس

ت 
ظم

ع

لق
 خ

ي
راه

گم

وام
ي ع

يز
نگ

ه ا
فتن

ف
ار

ي ع
غول

مش
دل

قبه
مرا

ون
در

از 
ي 

لقا
ا

راز
ي 

وي
زگ

ن با
 بو

طا
خ

ت
حم

ب ر
جذ

ب
طنا

ز ا
س ا

تر

عنا
ت م

سع
و

كر
 تف

 به
تن

اش
واد

ي
نو

مع
ت 

لذ
ن 

داد
ت 

دس
از 

ان
ست

 دا
 به

ت
گش

از
ب

وش
خام

ان
بله

ر ا
راب

ر ب
ي د

رم
مح

نا

ت
ير

ح

332391227161224494352211483268

1%11%1%3%2/4%3/9%5/5%2/4%7/0%2/15%3%4/1%1%7/1%6/7%4/0%4/0%6/16%1%9%8/2%

16%5/13%4/10%1/60%

%100-290:   تعداد كلّ 

در  را   كـه انـواع خاموشـي وسـكوت مولانـا           يك جدول كلـي اسـت       . 4   جدول شماره 

. ها، در برگرفته استاز آنهر يكمثنوي  با ذكر تعداد و درصد فراواني 

:نمودار اين جدول به قرارزيراست
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بازگـشت ليـل   د:  يافت دست اين نتايج  بهتوان  ميشده  و نمودار ترسيم     جدول   بر مبناي 

ايـن دوم  ةدر مرتب ـ . بـسامـد را دارد   بيشترين  )درصد% 6/16-48(اني  به داستان با  فراو    

-44(بــا فراوانـي   مراقبـه   . قـرار دارد  ) درصـد % 16-47(بـا فــراواني   سـرّ   كتمان  جدول  

ترتيـب بـه بعـدي  و در مراتـب  رتبه سوم را به خود اختصاص داده است       ) درصد2/15%

ــاتواني  ــين ــا فراوان ــان ب ــاتواني)درصــد%5/13-39(زب ــي، ن ــا فراوان % 7/9-30(ادراك ب

ـــا فراوانــي، نــامحرم)درصــد % 6/7-22( معنــا بــا فراوانــي، وســعت)درصــد% 9-26( ب

بـا   حيـرت    ،)درصـد % 3-9(بـا فراوانـي   و القاي سـرّ از درون       ظاهري  ، خاموشي   )درصد

، )درصـد % 7/1-5(واني با فــرا كلام ةو اطال از اطناب   ، ترس )درصد% 8/2-8(فراواني

 رحمـت   ، جـذب  )درصـد % 4/1-4(بـا فراوانـي    بينايـان    پـيش راز   بـازگويي    خطا بــودن  

 و در نهايت    ستجاي گرفته ا  ) درصد% 1-3(وخاموشي در برابر ابلهان هر دو با فراواني       

-1(واداشتن بـه تفكّر و از دست دادن لذتّ معنوي هر دو به طور مـشترك بـا فــراواني        

.دگير اين جدول قرار مية مرتبكمتريندر ) صددر% 4/0

نتيجه
بـا  بـسيار  مثنـوي  در خاموشـي  مبحــث   كـه   گرفـت نتيجـه   تـوان   ميپژوهـش   اين      براساس

لانـا  مـو كـلام در خاموشـي  ةو انديـش ،  رفـته كاربه سيعـتري  و  معنايي ةگسترو در   مسـماتر  

و -ناميـد مدبرانه ت سكـو را  آن تعبيريبهن تـواميكه -بيتي شي تـر خامـو از   استتلـفيقي  

نيـسـت  يزي چن و آ ستاشدهفتـه  بـه كارگر  مسيـر   يكدر  ها  و هر دوي آن    عارفانه   سكوت

.                                                                حقيقيمريد ولك سا تربيتجز

او و فكـر    انديـشه   كه   است  مباحثي پروردندر  مولوي  توانايي  ميزان  به   بردن    پي ديگرة نكت

نگـرش  ةو نحـو خاموشـي  ةمـسئـل بـه  اهي نگ ـبا  كه طورياست به ده كر خود مشغـول  بهرا  

در  چــه  بـسياري اگرچـه  برد كـه  مهم پي   اين   به   توان مي  مبحث  اين و پرورش ن  آبه  مولانا  

آن بيـان   بــه   نظـر داشـته     خاموشـي   ةمـسئـل  بـه    و اجتمـاعي  فردي   تربيت    چه  عرفان، ةعـرص

در تبيـين  ةشيوو  تنوع   از لحاظ    آنان از   يك  هيچ   كلام    كه گفتن  توايمتقريباً  ,اندداختهپر

.  نيست مولانا جامعيت سخن به خصوصاين 
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